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 هایاصالت و زیبایی در نام آبادیها و دهکده
 رودبار الَمَوت

 الله مجیدیعنایت
 

ایـن  . ایـم در پژوهشهای جغرافیایی نیم قرن اخیر، شاهد انتشار اسامی آبادیهای منطقۀ رودبار الموت بـوده              
متأسـفانه  . ١استها عمدتاً برگردان و چاپ حروفی از متونی است که به خط و رقم سیاق نوشته شده          کوشش

نگارنـدۀ ایـن    . ٢ اسـت  اغلب نام آبادیها اشتباه خوانده شده و به چاپ رسیده          در این برگردان و یا ضبط جدید      
سطور در پژوهشی دیگر، بر آن شدم تا صورت کامل و صحیح این آبادیها را برای ثبت درست تـاریخی آن، و      

 گرامی قرار دهم؛ این گزارش متـضمن    ۀتیار خوانند هم برای دور نگه داشتن محققان از لغزشهای بعدی، در اخ          
 و از لحاظ شمول بر مجموعۀ       ٣تر است اسامی مکانهای جغرافیایی منطقۀ یادشده براساس چند منبع نسبتاً قدیم         

 .آبادیهای آن روز منطقه، قطعاً دارای اهمیت بسیار است
  یافتـه کـه نادرسـت خوانـده شـده          اما در این مجال، برای آگاهی مشتاقان، برخی از این اسامی انتشار           

، ادیـرک   )اُوان(آوان  : گـذارم مـی  (   )کنم، صورت صحیح آن را نیز در داخـل           برای نمونه ذکر می    .است
، پـارکین  )وادشـت پیـل  (وادشـت ، بیـل )ازگنـین (، ازکمـین ـ ارکنـین    )ارسین یـوج (، ارسین پوج )اویرک(
، )وشـته (، دشـته    )زدکدِ(، دردک   )درگ(، درک   )جـولادک (، جـولاده    )جوینـک (، جوتبک   )مارکین(

، )سـپوهین (، سـبوجین    )زرآبـاد (، رزآبـاد    )رازمیـان (، رادمیـان    )ویـار (، دیـار    )وَربَـُن (بُن  ، ده )وناش(دناش  
، کرمـک  )گرمک(، کرمک )فیروزکلایه(، فرورکلایه )سوگاه(، سوکاه ـ سوکا  )کولهسرخه(کوه سرخه

                                                  
 به کوشش بهمن بیانی و منصورۀ اتحادیه /کتابچۀ قبالجات، خزانۀ مبارکه، املاک حاجی میرزا آقاسی، خالصه جات و موقوفات دیوان اعلی .١

 .٥٠٩-٥٠٥، ص ١٣٨٧، تهران، نشر تاریخ ایران، )نظام مافی(

 همین ١معرفی شده در پاورقی شماره (و کتابچۀ قبالجات ) ٣٨٩ ص ٣ج /ق١٣٥٥ل، لیدن، بری( /تاریخ جهانگشای جوینی) تعلیقات(مقصودم  .٢
 ).مقاله

از جانب سازمان میراث فرهنگی قزوین چاپ » نامۀ الموت« این مقاله در بیست و سه صفحه تنظیم و در مجموعه مقالاتی از این بنده با نام  .٣
 .شودمی



 ٢

، )لترپراچـان (، لتریراچـال  )کوشـکدر  (در، گوش)کتکان(لتکان ، کنکان ـ  )گرمک لاله بشم علیا( علیا ۀلاب
، معـدن نمـک     )دیکـین (، ویکـین    )وربـن (، وریـن    )ورگیل(، ورکیل   )ورتابان(، ورتادان   )پانفین، فانفین (نالفین  

 ).نمکان(
ییر اند و تغ  کردهنکتۀ مهم دیگر اینکه، گویا به سبب ناآگاهی از معانی، این نامها گاه ناخوشایند جلوه می               

ایـن  . ٤رو بـوده اسـت    برخی از نامهای تاریخی و جغرافیایی کهن منطقه در ایـن روزگـار، متأسـفانه از همـین                 
ها و اقوام ساکن منطقه را نیـز گرفتـه اسـت،    ، طایفه٥تغییرات نادرست حتی دامن نامهای زیبا و کهن اشخاص 

اند بازبشناسید و یا بدانید که از کجا آمدهتوانید طایفۀ قراگوزلو ساکن منطقه را چنانکه دیگر بطور مثال نمی
 و یا آنکه وقتی بخشی از منطقه و یا حتی روستایی کوچک ــ که قرنهـا بـا                   ٦و شمار آنان چند تن بوده است      

افتـد، ایـن   اند ــ به دلایلی از منطقه و مام خـود جـدا مـی   فرهنگ و خلق و خوی مردم آنجا سازگاری داشته       
ان، به منزلۀ جدا شدن جزئی از پیکرۀ منطقـه و پیوسـتن آن بـه بخـشی متفـاوت                    جدایی به واقع برای دلسوز    

با اطمینان باید گفت این تغییرات، خواسته یا ناخواسته پژوهشگران و خاورشناسان را که         . شوددیگر تلقی می  
یخی و  کند و نیـز بـه هویّـت تـار         رو می پیوسته به تحقیقات در این حوزۀ تاریخی مشغولند با مشکلاتی روبه          

نخست باید به این نامهای کهن و زیبا توجه کـرد و سـپس کوشـید تـا                  . زندلطمه می کهن  منطقه  این  فرهنگی  
الأسـماء  : انـد مردم منطقه، همچون اسلاف خود، در حفظ و صیانت آنها بکوشند، زیرا معتقدم چنانکه گفته              

 آنها  ۀممکن است ما امروز از وجه تسمی      تنزل من السّماء، این نامگذاریها بنابر مناسبت و وجهی بوده، گرچه            
 : کهها را نشناسیم؛ اندکی بدین هشدارها توجه کنیمآگاهی درستی نداشته باشیم، و پدر و مادر این واژه

هر یک از این نامهای تاریخی، در طول زمان باری گران بر دوش کشیده و یادآور بهروزیهـا و           «
هـای مختلـف    ، از این رو روا نیست تـا بـه بهانـه           باشندروزیهای گوناگون شهر و منطقه می     سیه

 ٧.»نسبت به تغییر آنها اقدام بگردد
 :و

ای که نام و نشان نداشته باشـد یافـت   در کوهستان و در بیابان محوطه     : ارزش نامهای کوهستانی  
در بیابان کویر و کازه و دق و ریگ و در کوهستان قُز و گریه و ویا و تخته هر یـک      . شودنمی

. اطلاع هستندرساند که کسانی که در آنجا ساکن نیستند از آنها بی     دارد و فحوایی را می     مفهومی
کننـد و جـز خیابـان        است برای کسانی که در شهر زندگی مـی         ییاین مفاهیم که گنجینۀ پربها    

                                                  
 جدید و یا تغییر نام یک خیابان، محله، کوچه، مدرسه، مسجد و پایگاه جدیـد الاحـداث                  خواننده توجه دارد که مقصود نگارنده، نامگذاری       .٤

 ..نیست

خیری نام یک ردۀ بزرگ از گلهای       «گذاشتند به چه معنا بوده است؛       می» خیری«ایم که وقتی گذشتگان ما نام دخترشان را         کمتر توجه کرده   .٥
گل خیری یا نام خیری روی دختر، نشانۀ ثروت و دارائی و زر و زیور بـوده،       . د رام است  زیبای ایرانی است و از جهتی گل خیری زرد نشانۀ ایز          

 ).٥٧-٥٥گل بهاری، ص عمادی ـ دوازده(» ...شگون استخوش

 . مقالات قزوین، دفتر پنجم/الله، پیشینۀ حضور رشوندها و قراگوزلوها در قزوین و رودبار الموتمجیدی، عنایت: نک .٦

 .١١٢، ص ١، ج ١٣٧٧نشر نی، : تهران/ یمای تاریخ و فرهنگ قزوینس ،پرویز، ورجاوند .٧



 ٣

نامهـای شهرسـتانها و   . اند، مفهومی ندارداسفالت شده و چهارسو و گذر و کوچه و میدان ندیده        
ای از  شوند و اینها خود نیـز خزینـه       بندی می ی کشور نیز جزء نامهای جغرافیایی طبقه      هادهکده
 ٨»دانندنشینان نه از این نامها اطلاع دارند و نه ارزش آنها را میپایتخت. گوهرند

 : نیزو
های قومی و پیشه و کار و       هایی هستند که بار معنای تاریخی و ویژگی       های جغرافیایی، واژه  نام«

شمار ن مردم آن ناحیه را با خود به یادگار دارند و از اسناد زنده در زبان و گفتار مردمان به                   آئی
 ٩.»روندمی
ای کـه بـر عهـده       توان انتظار داشت که در آینده، پژوهشگران حوزۀ زبانشناسی بنابر وظیفـه           بهرحال می 

 ـ              ـ در این وادی قـدمهایی بردارنـد و         دارند ــ و پیش از آنکه این زبان دستخوش تغییر و دگرگونی جدّی شود 
شناسی و چه از لحاظ تاریخی و جغرافیـایی، نهفتـه           معانی زیبایی را که در این نامگذاریها، چه از لحاظ زبان          

مندم در اینجا با چند علاقه. ١٠است، آشکار کنند و موجب انگیزۀ بیشتری در مردم برای حفظ این نامها شوند     
ا ناخوشـایند بـه نظـر       یهای متداول در منطقه الموت که به ظاهر نامفهوم و           واژهمثال از نامهای جغرافیایی و      

ام، ممکن است بـا   ها آورده  آنچه در باب معانی این نامدهمپیش از آن توجه می  . رسند، مقصود را بیان کنم    می
توان آرزو  د، اما میمطابقت کامل نداشته باشو نیز با معانی داده شده، شناسی   شناسی و زبان    موازین علمی ریشه  

ای برای پژوهشگران علاقمند در ایـن منطقـه خـاص تلقـی گـردد و                  داشت که این نوشتۀ کوتاه مایه و انگیزه       
 ١١:راهی برای حفظ این گنجینۀ پر بها بگشاید

سر است و در زیـر        نام دیگر آن طاق   . کند قُلّۀ کله قند مانند که رو به آسمان سرافرازی می          :آسمان سو . ١
 . خشکچال در ملک توان واقع شده استآبادی
کنایه از کوهی که نـسبت بـه کوههـای          .  مانند آیینه؛ مانند آیینه صاف و سُر و یکپارچه         ):کوه(آیِمان  . ٢

توان به سهولت همۀ مناطق پیرامون         کوهی که از بلندای آن می      ،به عبارتی . دایی دارد خاطراف خود برتری و     
سـاروی اوان و      که مابین درۀ رودخانـۀ کـل       ؛ نام کوهی است شکوهمند    ١٢تگویی آیینه سکندر اس   . آن را دید  

در تصاویر زیبایی که از دریاچۀ اوان ارائـه شـده، عظمـت ایـن     . روستای زواردشت و مُشرف بر دریاچه اُِوان      
 .توان مشاهده کرد کوه را می

                                                  
 .٢٤، ص ١٣٨٩ تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، /...البرزکوهستوده، منوچهر،  .٨

 .١٠٧، ص ١٣٨٩گیلکان، :  رشت/...گانعمادی، عبدالرحمن، فره .٩

ای ــ مقصودم استاد عبدالرحمان عمادی است ــ به سهم خود و بـا                ینم فرزانه ب  کنم، آنگاه که می     البته در اینجا خرُسندی خود را نیز پنهان نمی         .١٠
های جغرافیایی و کسان، داسـتان، قـصّه و شـعرهای     همتای خویش چندین هزار لغت، شعر، مثل، لغز، نام درک اهمیت موضوع و صرف عمر بی     

 .عمرش دراز باد. های دیلمی را گرد آورده است  کوهستانمانندِ سرود

های ذیقیمت استاد عبدالرحمن عمادی و برخی دیگر از علاقمندان این موضـوع، امیـدوارم کـه روزی آرزوی دوسـت                       رج نهادن به کوشش   با ا  .١١
 . جامع عمل بپوشد جغرافیایی ایرانمعلاادانشنامۀ فاضلم دکتراسماعیل شمس مبنی بر تألیف 

 .)حافظ(ارا تا بر تو عرضه دارد احوال ملک د/آیینۀ سکندر، جام می است بنگر .١٢



 ٤

به : )ف معانی مختلفی هم خواهد داشت     های مختل  با تلفظ ( ب مُرد، اسپه مرد   سْ اسمرد، ا  اَسْپِمُرد، اَسْبِمَُرد . ٣
های کهن وپرمعنـای      یادآور نام  ، که از آبادیهای ناحیۀ لاله بشم سفلی رودبار است،         رسد نام این روستا    نظر می 

اسپه (و مرد تشکیل شده باشد؛ پژوهشگران دربارۀ پیشینۀ این واژه           ) اسب(باید از دو جزء اسپه، اسبه         و باشد
از جملۀ آنها استاد عبدالرحمن عمادی است که در جای جـای آثـار   . اند ی انجام دادهتحقیقات سودمند) و مرد 

انـد اینکـه آن صـورت        ز جمله معانی که از واژۀ اسـپه و اسـبه برشـمرده             ا .خود به بررسی آن پرداخته است     
که بر میش، معنای دیگر دیلمی آن نامی است   . نهادند  نامی که بر پسران می     ؛دیگری است از اسفندیار و اسفند     

 مـرده  ،بخش دوم این نام ظاهراً از مَرده یا مرد بوده که یکی از نامهای دیلمیان قـدیم   . نهادند گوسفند و بره می   
کـه  . یعنی مردم و دارندگان آیین مرد در سرزمین مرد و مردانگـی بـوده و نـامی از نامهـای سـفیدرود اسـت                   

یـا  ) مـردی = (مـرده  = مَـرد  (می است به یاد نام مردم سرانجام نا . ای از آن شاهرود رودبار الموت است       شاخه
 به معنی مراقبت و نگاهبانی پیوند داشـته باشـد   spasتواند با واژه اوستایی  جای می همچنین این نام . ١٣دیلمیان

 سـپاذَ   spāDaآمده است نیز بـا        به شمار می    بین دو ناحیه   ای مرزی  به ویژه که این مکان، برای دیلمیان منطقه       
 این را نیز در تأیید قدمت نام این روستا بیفزایـد کـه در               .تواند مرتبط باشد   ی به معنی لشکر یا سپاه می      اوستای

 بـا دیلمیـان را      ذوالاکتـاف آنجا که جنگ شـاپور      ) ق٦٢٣/ق٥٥٥(مجلد نخست کتاب التدوین رافعی قزوینی       
و اسپه ران، که مـسکن و مـوطن         مرد  واسپه  . نام برده است  ) اسمرد(دهد از نام این روستا با ضبط         گزارش می 

 میرظهیرالـدین یـاد شـده      )٤٧٤ص  ( است، در تاریخ گـیلان و دیلمـستان           لمسر سپهسالاران و سرداران ولایت   
 ١٤.است
این نـام  . نام قلعۀ مشهور و تاریخی در شمال روستای گازرخان رودبار الموت شرقی: Alamut اَلمَوت . ٤

 بـرای آن داده     ، دو معنای تا حدی متفاوت از هم       . و آموت  )الَهُ(الُهَ  در برخی منابع کهن مرکب دانسته شده از         
آشـیانۀ   و یـا     عقاب آشـیان   لفظاً    = آشیان :تآمو:  جزء دوم  .عقاب: هلآجزء اول،   :  معنای نخست  ١٥ .شده است 

 تـر ذکـر    کـه منـابع کهـن   ،اما معنای دوم  .  و از آن سود بردند     مدآرا خوش   این معنا اسماعیلیان الموت     . عقاب
معنا المـوت      بدین .)از فعل آموختن در زبان دیلمی     ( آموخت   : آموت ،جزء دوم . عقاب: آله ،جزء اول : اند  کرده

                                                  
نـشر آمـوت،    : تهـران . ؛ همو، چندصد نام دریای خـزر      ١٩٧، ص   ١٣٨٩ رشت، گیلکان،    /...هاها و بودش  بیه، بیخ بودن  . عمادی، عبدالرحمن، بی   .١٣

 ٤٧٤/، و نیز تاریخ گیلان و دیلمستان و صفحات دیگر٤٤٦، ٣٩، ١٣٨٩

خـان    الـسلطان و اسـمعیل      به اتفاق رفعـت   : اسب مرَد «: ، آمده ٧/٥٦٠٨ ق، ج ١٣٣٨السلطنه قهرمان میرزا ضمن وقایع        در روزنامۀ خاطرات عین    .١٤
. السلطان اسـت      از تمام خالصۀ رودبار این یک ده برای دولت مانده که اجارۀ رفعت            . رودبار که تا شهر چهار فرسنگ است رفتیم       » اسب مرد «

ه ندارد و تمام زندگانی رعیت همانجا جمع است و محتاج شکارگاه خوبی است، عمارتهای خوبی دارد که اگر درب آن بسته شود دیگر هیچ را 
 .خارج نیست

عقاب مـادر، همچـون بنیـاد و      : یکی از معناهای نامواژۀ اَلَه موت     : در پژوهشهای جدید برای الموت معناهای دیگر هم داده شده؛ استاد عمادی            .١٥
؛ ایوانف هم معتقد اسـت کـه        )٤٧٢چند صد نام دریای خزر، ص       (د  زر بو   شود که مادر و آموزگار زال        می مرغ سیمادر و مادر بازها به مفهوم       

، ص ٣، ج ١٣٣٩تاریخ هـرودت، ترجمـۀ هـدایتی،    (اند  کرده نام اَلَموت، برگرفته از نام قوم اوتیان است که در گذشته در این منطقه زندگی می              
١٩٢.( 



 ٥

مبنی بر اینکه آنگاه    های تاریخی است      سند تأیید این معنا، گزارش    . ی که عقاب آموخت یا نشان داد      ییعنی جا 
آموز خود را پرواز داد،       ا کند، عقاب دست    را بن  ای   جستانی رودبار الموت، خواست قلعه     ان پادشاه که یکی از  

سـاخته  المـوت    به کوهی که اکنون قلعۀ       ،عقاب. بدین نیّت که هر کجا که فرود آمد، در همانجا قلعه بسازد           
ق حسن صباح پیـشوای اسـماعیلیان   ٤٨٣ای که در  ؛ قلعه دادق  ٢٤٦در   فرود آمد و او دستور بنای قلعه را          ،شده

عقاب بر بلندای این کوه لانه داشت و بچگان خود را گفته شده است  افزون بر این .ایران نیز بر آنجا تکیه زد
عقاب بچگان خود  مکانی که ؛عقاب نشان داد الموت، یعنی مکانی که    ،با این توضیح  . داد  در آنجا تعلیم می   نیز  

 ١٦ .را در آنجا تعلیم داد
 ).از جانب جنوب (موت و طالقان الََ کوه معروف البرز بینهالبرز؛ بخشی از رشت: زاَلوَرْ. ٥
ای زیبا به همـین نـام     و دریاچهیی کهننام روستا. ، محل آب»وان«به معنی آب و  » اَوْ«ب از    مرکّ :اُوانْ. ٦

  بـه  ، آنجـا کـه    اسـت » ١٧احسیدنا حسن صـبّ   «ترین مأخذی که در آن نام اوان ذکر شده کتاب                قدیم .در منطقه 
 بـه اشـتباه      اوان های دستنوشت این اثـر،       برخی نسخه  باید توجه داشت  . دواقعۀ خواجه نظام الملک اشاره دار     

 .و خوانده شده است نوشته» اران«
 برهـان ( ثمر و بارِ سرو کوهی باشـد         vurs همچنین ورُس    .واژۀ کهن به معنی سروِ کوهی است      : اَوْرسِ. ٧
رس باشد، بـدان سـبب کـه ایـن         شاید از نظر لغوی به معنی آب        . استهای اورسِ در الموت      ؛ نام جنگل  )قاطع
در بلـوچی بـه   .  نـام نـوعی گیـاه اسـت    īhapvrvsدر اوسـتا    . دواند  ریشه طولانی برای رسیدن به آب می       سرو

 در معنـای سـرو کـوهی آمـده          orsو در خراسـانی بـه صـورت          āvrist  در کردی به صورت    apursصورت  
 ١٨.است
 متعلـق    ظـاهراً   و  الموت  نزدیک شهرک  ،) ملکه دشت  یا (ک دشت لِ باغ و بوستان؛ محلی در مَ      :با  بسُتَنهَ. ٨

 . استبه اهالی معلم کلایه
 که ملاقربان بن رمضان باغ دشـتی مـشهور بـه            ، مقابل روستای باغ دشت     و محلی بر بالای کوه   : بیدلان. ٩
 کتـاب   ،جـست و بـه دور از قیـل و قـال روسـتا              در آنجا پناه می   ق  ١٣نویس قرن      شاعر و مقتل   ،رودباریبیدل  

 .گویند  آن کوه را کوه یا تل بیدلان می،را سرود و بدین مناسبت) ع(تمکده در مصائب اهل بیتما
شود، یعنـی لات     به همین صورت تلفظ می    (ای است که از منطقۀ تارولات         نام رودخانه  :تارود= تارو. ١٠

  کـه از منطقـۀ    اسـت   ود   ر ۀ سرچشم  و رود معنای لغوی آن در نزد اهالی ته      . ریزد رود می  آغاز و به اندج   ) تارو
شکل و آخرین حـدّ منطقـۀ المـوت و     ای بسته و پیاله  به سبب آنکه منطقه سرچشمه گرفته است و   تارولات

= هـای جـوینی در تـاریخ جهانگـشا تـاهرو        از جملـه ضـبط    . اسـت  به این نام خوانده شده     ،شمال ایران است  
                                                  

الله همـدانی، تـصحیح       ق؛ جـامع التـواریخ، رشـیدالدین فـضل        ٣٧٧؛ به نقل از تـاریخ جیـل و دیلـم تـألیف              ٣/٢٧١ص  / جوینی، تاریخ جهانگشا   .١٦
 ٣٠٢-٣٠١؛ آثار البلاد فی اخبار العباد، ذکریای قزوینی، بیروت، دارصادر، ص ١٠٤، ص ١٣٥٦پژوهشگاه علوم انسانی، : پژوه، تهران دانش

/ ؛ جـامع مفیـدی  ١٦٩، ١٤٦ةالتواریخ کاشـانی، ص  ؛ زبـد ١١٠پـژوه، ص   تصحیح محمدّتقی دانـش   .../ الله همدانی، جامع التواریخ     رشیدالدّین فضل  .١٧
١/٦٧. 

 .٣٢٤، ص ١٣٩٣:  آثار: تهران/فارسیشناختی زبان محمد، فرهنگ ریشه،دوستحسن .١٨



 ٦

عنـی تغـار و کاسـۀ گلـی و          ی Tarahتاره  .  است تری قائل  استاد عمادی برای تارو معنای دقیق     . ١٩است) تاهرود
ظروف و کوزه مخروطـی شـکل بـزرگ         : یعنی) Taha'rتهر  (  در دیلمی  .دار بزرگ برای آب و مایعات      لعاب

 نیـز   ٢٠ )قره طاغ (نام کوهی در    تاره  ؛  Tarah= تاره  . برای پر کردن آب و آوردن و نگاهداشتن آب و مایعات          
 .هست
تأکیـد بـر اینکـه آب چـشمۀ         . آب تلخ = تَل به معنی تلخ و اَو به معنی آب          : زءاز دو ج  : تَلَویا  تلاَب  . ١١

تا در س ـالبکـاء کـه در همـین رو    در کتـاب عـین   .معنای تلـخ اسـت     در کردی نیز تال به.مورد نظر بسیار تلخ است 
 .٢١ است میان ولایت رودبار الموت تلاب از روستاهایه،ق کتابت شد١٢٠٣

اسـت؛  » آن«و » تَو«از : کار رفته است ها، این واژه به عنوان اسم مکان بسیار به  در برخی گویش  : تَوان. ١٢
، جایی را )خواه در زمین و یا غیرزمین(غاک، گودال مُ سنگ، سنگلاخ، تَو به معنی تاب، تابش آفتاب، بِرکه،  «

 ـ«برای استقلال معنـای واژۀ  . پسوند مکان است» آن«حرف دوم . که آب در آنجا مانده باشد       برخـی نـام   ،»وتَ
، تومـان   )نام محلـی در رودبـار     (، تومان   )نام دهی در خرقان شرقی    (توآباد  : آورم  به یاد می  در اینجا   ها را    آبادی
 توان به معنی قدرت، توانائی و توانا به         ،باید توجه داشت در زبان فارسی کنونی      ). واقع در منطقۀ الموت   (چال  

 نـه تـوان و نـه        ،معنـا  بدیهی است که بدین   .  مقتدر است   و نیرومند کسی که از عهدۀ کاری برآید،        ؛معنی قادر 
بـه معنـای جـای بِِرکـه،     ) آن+ تـو  (بنابراین در اینجا تـوان   . ٢٢تواند اسم مکان نامیده شود     نمیکدام    هیچتوانا،  

ل اگر این شک  . دکنن  تلفظ می در کردی تَوَن    را   توان   .مغاک و یا محل نخستین تابش و طلوع آفتاب خواهد بود          
خواجـۀ  (بتوان ادعا کرد که خواجه نصیر   های گذشته برای این آبادی بپذیریم، شاید          در دوران  را   ]تَوَن[تلفظ  

در همـین    ،ق٦٤٣خـر   الآ  در اوایل جمادی  خود را   کتاب شرح رسالۀ معینیّۀ     تألیف  ) نات به قول اسماعیلیان   یکا
 زیرا  .، نه در تون خراسان    ٢٣ده تألیف فرموده است   آبادی زیبای توان یا تََوَن که در نزدیکی قلعه الموت واقع ش           

ایـن را نیـز     . ق در المـوت بـوده اسـت       ٦٣٠بعد از    ، قطعاً خواجه  ٢٤ق٦٣٢نامۀ کیخسرو ساختۀ      طالعبه استناد   
، مجـازاً بـه زمـین غیرمـسطح،         )تـاب خـوردن   (در منطقۀ رودبار الموت به معنای تاب یعنی         » تو«بیفزایم که   

) نام یک آبـادی در رودبـار      ( وَرْتوان   .رود سراشیبی کوه قرار گرفته است، بکار می      ناهموار و یا محلی که در       
 در باب رابطۀ معنایی تون در خراسان و توان در دیلم، استاد عمادی چه زیبـا                 .هم نزدیک به همین معنا است     

 :سروده است
                                                  

 . ٢٧٢، ص ٣ق، ج ١٣٥٥ : تصحیح محمد قزوینی، لیدن/جوینی، تاریخ جهانگشا .١٩

 .٣٠، ٢٢، ص لامداد .عمادی، عبدالرحمن .٢٠

 .ق١٢٠٣احمد بروجردی کاشانی و نستعلیق یعقوب علی ابن رمضان ساکن تلاب مورخ نقی ابن ملا تألیف علی/ البکاء عین .٢١

تبـدیل  » تـوان « اولین روستا بوده است این روستا نام توانا به خود گرفته است که به مروز به     ]توان[برخی اهالی معتقدند که به علت آن که          .٢٢
 ).٤٢ و ٤٠، ص ١٣٨٤سازمان میراث فرهنگی، : اکبر حمیدی، تهرانتألیف علی. نگاری الموتمردم! (شده است

 . ص پانزده١٣٩٣میراث مکتوب، : بدخشانی، تهران تصحیح و پیشگفتار سیدجلال حسینی)/ تصورات(روضۀ تسلیم  :  نک .٢٣

موقوفـات  بنیـاد   : کاشـانی، تهـران     ، به کوشـش نـادر مطلبـی       ٢٠ج  )/نامه  آفرین(در کتاب پژوهشهای ایرانشناسی     .../ نامۀ کیخسرو   مجیدی، طالع  .٢٤
 .٦٠٣، ص ١٣٨٩دکترمحمود افشار، 



 ٧

ــستن( در دیلمــانی اســت) تــوان(زتــون، معنــا  ــشانی اســت ) تونِ ــستن ن ٢٥را توان

 .  باشد»جوت«یا » جت« ممکن است برگرفته شده از نام طایفۀ :»جِِتان«. ١٣
آیـد، بـه معنـی شـهر و آبـادی و       و گرد پسوند است و در آخر اسماء امکنه مـی   » گِرد«معربّ  : جِرد. ١٤

 ). انگور(به معنی آبادیِ رز ) رزگِرد(؛ رزجرد )دستگرد(ملک؛ مانند دستجرد 
 . ی در الموتزیر آبشار؛ محل:  بنُْیچُرِ. ١٥
جایی که نخستین تا؛  و در کردی به معنای خوره ، در زبان دیلمی به معنی خورتاب است:خِِرتَوْ؛ خُرتَو. ١٦

کـردن، از همـین واژه اسـت، بـه معنـی چیـزی را رو بـه         خُر. تابد اشعۀ خورشید به هنگام طلوع بر آنجا می  
 .  تا خشک شودخورشید پهن کردن

: خنجـر، جـز معنـی روشـن آن، معـانی دیگـر هـم دارد               : خنجـر بـولاق   = نجر بولاغ   خَنجَْرْ بلاُغْ، خ  . ١٧
کنایـه از   (خنجر زر   : در ترکیب، واژۀ خنجر دارای معانی زیر است       . کوش، ماهی، ابرو، محراب، سبزه     سخت

و بـولاق در ترکـی      ). کنایه از دمیدن صبح، طلوع آفتاب     (؛ عمود صبح؛ زرافشان،؛ خنجر فلک       )سر زدن آفتاب  
بـا توجـه بـه      ). چـشمۀ آب سـرد    (و یا سـاوجبلاغ     ) چشمۀ آب گرم  ( چون استی بولاغ     ،مۀ آب را گویند   چش

 آب تـأمین    موقعیت جغرافیایی این روستا، که از نخستین روستاهایی است که در گردنۀ رودبار واقع اسـت و                
ای کـه از      معنای چـشمه   توان به   خنجر بولاق را می     روستای آید،  از دل کوهی شیار مانند بیرون می       کنندۀ آن، 

 .مانند جاری است، دانست ستیغ کوه شیار
با توجه به موقعیت جغرافیایی این محل .  این نامجای بسیار کهن است و دارای معانی گوناگون   :گ دَرْ .١٨

 پیوند داشته باشد بـه معنـی مکـانی    darvgaچنانچه این نام با واژه اوستایی . کنیم به چند معنای آن اشاره می   
تواند مرتبط باشـد   همچنین با در، دربند، درگاه و تنگه و گذرگاه سنگر مانند می. د و دراز و طولانی است    بلن

مرز، (همچنین از پادگانهای لشکری مرز و سرزمین        . های مرزی ایران در البرز و قفقاز بود         کوهستان ۀکه ویژ 
 همچنین دلیک، دریک، دریگ منسوب به هر        .یا دارالمرز دیلمستان و دربند بوده و اهمیتی ویژه داشت         ) دْ مَر

گونه مرغ شکاری همانند عقاب، شاهین، هما، تریگ است که این تریگ در دیلمـی نـامی از نامهـای عقـاب          
راه میـان دو کـوه و راه سـخت و تنـگ     محل و  معنی  به  درگ در برهان قاطع،     . ٢٦زرین و بسیار تیزرو است    

 ٢٧ .آمده است
  روستایِاز پشت قلعۀرودبار  پشت قلعۀ رزگرد؛ نام قسمتی از کوهی که جادۀ سیمیار   :گِردْْرزَْ دزِِدْْپسَ. ١٩

 . گذردرزگرد می
کنـد، بـه     مـی  آنجا در کوهکی بلندای در ای قلعه از وجود  حکایت نام  این :٢٨سَرْ دزِِدْکَْ سَرْ یا دِِژدْکَْ   . ٢٠

                                                  
 .٤٩ص / عمادی، دیلمون پارسی .٢٥

  .٢٧٩، ٢٧٦، ١٥٠، ص ١٣٨٩ آموت، نشر:  تهران/ چند صد نام دریای خزر،عمادی .٢٦

  .١٠٠عمادی، عبدالرحمن، لامداد، ص : نیز نک .٢٧

یعنـی گـذر زیـر      » دِزدبنُ«شود، مانند   تلفظ می » دِزد «های محلی کوهستان البرز   که با نامهای جغرافیایی ترکیب شده است در لهجه        » دِز«واژۀ   .٢٨
←  



 ٨

، پـس نـامی      و مردمـان آنجـا     محـل ظ و صـیانت     گاه، محل دفاعی بوده است بـرای حف ـ       عبارت دیگر این جای   
 .افتخارآمیز است

اصـولاً نـام روسـتاهایی اسـت کـه در           .  این نام جای، مانند نینه رود، نینه کوه کـاربرد دارد           :کوه  دینه. ٢١
. آخرین حد کوه یا دامنۀ آخرین حد کوه مرزی بین دو منطقه واقع شده باشد؛ دین یا دینه کـسی را در آوردن         

این نامگذاری خود یادآور سختیها و مرارتهایی است کـه          . پنهانی کسی را آشکار کردن    یعنی ته عقیده و فکر      
با اینجال سرزمین خـود را      . شوند  ساکنان چنین مکانهایی برای ارتباط و تأمین دیگر حوائج زندگی متحمل می           

 .دندار به هر دلیل پاس می
خ، ورودی به قلعه و ساختمان؛ نـام پاسـگاه و           لکُّا به معنی سورا   . ان+ لکا  + از دو   : دولوکان، دوُلکان . ٢٢

ایجـاد شـده و     بـزرگ   اتـاق   دو   است که در دل سنگی بزرگ بـه صـورت             الَمَوت محل مراقبت در اَنْدِجْرود   
سزاوار یادآوری اسـت کـه ایجـاد چنـین مکـانی در دل      در اینجا مشخصۀ ظاهری آن داشتن دو ورودی است؛  

 .داردحکایت  خود حفظ مرز و بوم درمان این منطقه مرد از ارادۀ استوار ،سنگی خارا مانند
 .محلی که در وسط چند آبادی باشد، میان محله، نام روستایی مشهور در رودبار شهرستان: رازمیان. ٢٣
ای کهن به معنی رود؛ روچ علیا بـه معنـی رود بـالایی؛ چـون اسـپید روچ یعنـی سـفیدرودِ                  واژه :روچ. ٢٤
، اکنون نام روستایی در      روچ به معنای روز و روچن به معنای روزنه است          ، در کردی گویش هورامی    معروف

 . موتلَاَ
). اهل زرآبـاد، زرآبـادی  (زُراوایْج . شود تلفظ می) زرآباد) = آبا(آوا + زَر (در لسان عام، زُراوا   : زَرآباد. ٢٥

  آفتاب، خورشید و پیر    ن،ی، زرّ )به رنگ زرد  (از جنبۀ لغوی، زر، به معنایِ طلا، مسکوک طلای خالص، زرد            
چنانچه به پیشینۀ تاریخی این آبادی توجه کنـیم، در مرحلـۀ نخـست، در میـان معـانی داده                 . و کهنسال است  

شاید همگی به یک معنا تعبیـر شـود ـــ بـیش از دیگـر      و کهنسال ــ که   شده، معنایِ آفتاب، خورشید و پیر     
 در فرهنگ دینی و عرفـان ایرانـی مـا،    هو کامل و پاکیز، مرد دانا، عاقل »پیر «؛کند معانی زر، جلب توجه می   

توان احتمال داد که زرآباد بـه معنـای جایگـاه و آبـادی پیـر مقـدس و                     بر این اساس، می   . ای دراز دارد    پیشینه
چـشمۀ  = توان به زرخانی   گواه برای چنین نامگذاری، می.؛ به تعبیری دیگر جایگاه گنج معنوی است    کهنسال

آنچه این فکر را . ٢٩در دیلمان، جایگاه مردی وارسته، اشاره داشت» پیر کوه «؛قدس در الموت  ای م   پیر، چشمه 
 بنابر مسموع، برخی اشیاء و آثار کهن به دست آمده در این منطقه ـــ بـر   ،بخشد این است که بدانیم قوت می 

د چند مکان مقدس و بقعـۀ       وجونیز  ق آن به دورانهای بسیار کهن تاریخی و         اثر کاوشهای غیر قانونی ــ و تعلّ      
.  این مکان را برای مردمان دیندار و دوستدار معنویت، همواره درخور ستایش و احترام قرار داده است         ،قدیمی

                                                                                                                    
رَزگِـرد را گـذرگاه دزدان دانـسته اسـت کـه      یعنی پشت قلعۀ رَزگرِد؛ فریا استارک بدون توجه بدین معنا، دِزدپـس   » رَزگرِددِزدپس«قلعه و یا    

 ). ١٣٢ستوده، : نک(اشتباهی فاحش است 

ی را به تحقیقات ارزنده و مستوفی استاد عبدالرحمن عمادی در کتاب چند صد نام دریای خـزر                  ۀ زر و معناهای آن، خوانندۀ گرام      در باب واژ   .٢٩
 .دهم توجه می) ٢٧٤-٢٧٣ص (



 ٩

منـدی از کوههـای پُِربـرف و بـاران و آب               این روستا، به سبب موقعیّت جغرافیایی و بهـره         ،و از طرف دیگر   
آبادی کهن و دریاچـۀ زیبـای اُوان،   چند نواز  مجموعۀ جاذب و چشمفراوان و مراتع دام، و نیز قرار داشتن در       

 .همواره برای زندگی و تولید مساعد بوده است و فعالیت در آنجا جریان داشته است
ترین منبع موجـود کـه         قدیم ،داند این را نیز بیفزاید که به رغم فقدان منابع در باب این منطقۀ               سودمند می 

 ـ     ) به همین صورت(نام زرآباد     شـده، کتـاب   تدر آن آمده و در همین روسـتا نیـز در قـرن نهـم هجـری کتاب
 کتاب مهم تاریخ گیلان و دیلمـستان میرظهیرالـدیّن مرعـشی        ، و بعد  ٣٠دستنوشت دیوان شمس اثر مولوی است     

تـألیف  (و بحرالانـساب  ) ق١٠٠٤تـألیف  (منـابع بعـدی، کتـاب زینـة المجـالس      . ٣١است) ق٨٩٤-٨٨٠وقایع  (
الـدیّن حـسینی ـــ از         ق که از میررضا قزوینـی و سـیدقوام        ١١٥٠ق و   ١١١٣دو گزارش مورخ     نیزو  ) ق١٠٦٥

اند و گزارشـی از   دانشمندان بنام قزوین ــ است که در زمان شاه سلطان حسین صفوی به این روستا سفر کرده              
بـراین  . ٣٢ت تهیه و به حضور شاه ارسـال شـده اس ـ          ،محل امامزاده قدیمی و درخت چنار خونبار مشهور آنجا        

شاه قاجـار     اساس، اینکه برخی از اهالی اعتقاد دارند که این روستا بدان سبب این نام را یافته است که فتحعلی                  
کنم که زرآباد به هر معنای زیبایی کـه    تأکید می.٣٣نماید پایه می برای بنا و عمران آن زر خالص پرداخت، بی       

 .اریخیکهن و تاست  گرفته شود، نامی م،در بالا برشمرد
زنا به معنی سـرمای بـسیار        .بارد از توابع ناحیۀ لاله بشم علیای رو       ییروستانام  ): سوج+ زَنا  (زَناسوُج  . ٢٦

. گوینـد   به این نوع سرما در کردی زقِْم مـی        : نیز به معنای سوزاندن و سوختن است      ) از سوختن (سخت و سوج    
 ،معنا زنا سوج  رساند، بدین  رت انسان را آزار می    بدن و صو  زدن بر   هوا سوج دارد، یعنی سردی آن مانند سوزن         

 که البتـه موقعیّـت جغرافیـایی آن را نیـز آشـکار            یعنی روستایی که دارای سرمای بسیار سوزنده و سرد است         
 .کند می

نام واقعی ایـن روسـتا    تردید  بی. شود  کلایه تلفظ می    در نزد اهالی عموماً صنَ     :کلایه کلایه، صایین  سایین. ٢٧
 جالب است   ؛ معمول بوده است   ،و بالعکس ) یا ص (ابدال ش به س     . کلایه است، به معنی جایگاه شاهین      شاهین

 آنگاه که سه ستاره در امتداد خط مـستقیم    ،که گفته شود شاهین در گاهشماری دیلمی و در اصطلاح منجمان          
و ملاکلایـه   ) کلایه  شاهین (= هکلای نییصا: در این منطقه نیز، سه روستا     . ٣٤شوند شاهین نامیده می   ،قرار گیرند 
 !اند در ردیف هم قرار گرفته،رس و کندانه
 .مزرعتینروستای اکنون نام محلی در نزدیکی . دِژ قرمز رنگ: سُرخه دزِِدْکَ. ٢٨
 . ای که خاک آن قرمز رنگ استکُتَل و گردنه: سُرخهِ بَشمهِ، سُرخهِ بَژمه. ٢٩
 ، ایـن نامگـذاری    )٩٧آورد سـتوده، ص     ره( دانسته» بارسرجمع«را  ن منوچهر ستوده آ   ):گردنه(سَلَمْبار  . ٣٠

                                                  
 .شود این دیوان در کتابخانۀ اختصاصی اصغر مهدوی در تهران نگاهداری می .٣٠

            ٤٧٣ص / میرظهیرالدین مرعشی، تاریخ گیلان و دیلمستان .٣١

 .زیر چاپ است» نامۀ الموت«در مجموعه مقالات / زاده زرآباد رودبار ادتنامۀ اماممجیدی، تبارنامه و شه .٣٢

 .١٤٥، ص ١٣٥٣)/ نامه پایان(زندی، محمدباقر، جغرافیای تاریخی رودبار الموت  .٣٣

 .٥٤ ص /بیه. عمادی، بی .٣٤



 ١٠

که مسیر عبور مسافران به شمال ایـران  است و سخت  احتمالاً به سبب وجود کاروانسرایی در این گردنۀ سرد  
 بخـش  ، از دیگر سو.اندبوده است و مسافران ناگزیر به اقامت طولانی به جهت نامساعد بودن هوا در آن بوده    

در این صورت سـلمبار یعنـی       . باشد/ ل/به  / ر/ا سرد با ابدال     یتواند مخفف سلد    می» سل«ت این نام یعنی     نخس
 ٣٥ .مناسبت نیستبا توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه این معنی هم بیانبار سردی و سرما که 

 از آبادیهـای  .بسیار سرد اسـت به معنای مکانی  یکی از معانی آن    ظاهراً): یار+ سیم  (سمِیار یا سیمیار    . ٣١
و به نقل از کتـاب    ) ١٩٦ص  (التواریخ    نام این آبادی در زبدة    . پرۀ الموت واقع شده است     کهن منطقه که در کوه    

 در  ]سـیمیار : صـحیح [) و به راه سیاه پشته و فـوجی بـه راه سـمبار            «سرگذشت سیدنا حسن صباح، با عبارتِ       
 . ذکر شده است» آمدند]الموت[ار برود

کوهی است که سه گردنه یا یال بسیار برجسته دارد و به           به معنی   ان،  + یال  + از سه   متشکل  : الانیسِ. ٣٢
 متـر  ٤٢٢٥سیالان بلندترین کوه حد فاصل بین المـوت و دو هـزار تنکـابن بـا ارتفـاع          . شودآن بازشناخته می  

 ).٣٨دژ الموت، ص  میمون(
شود که در کنار پل شاهرود رودبار الموت واقـع          ته می ای وسیع گف   به منطقه  :]دشت سیاه [سیاه دشت . ٣٣
نگارنـده  . گیرد و صدها معانی دربـر دارد      قرار می ) ها و اشخاص  جای( سیاه، در آغاز و پایان نامها        ۀواژ. است

سیا رستاق، سیاه رود، سیاکله رود، سیا       ) سپهسالار (محمدسیاه بیشه، سیا حاجی   . مکنبه برخی از آنها اشاره می     
گـاش، سـیاه    پوشان، سیاکل، سـیاه   سیا مرد جلالی لیلی، سیاه     ٣٦ )سپهسالار(جلال بن سیا مرد لیلی       بهادر،   محمد

مرواریـد کـه رنـگ او بـه سـیاهی      (، سیاه آب )نام اسب اسفندیار(گیلان، سیاه باز، سیاه کوه، سیاکویه، سیاه     
جالب است اضـافه   . ...، کوه ملک سیا شیر به معنی  سیاه   ،)شاه( سیاه   ،)کنایه از چشم معشوق   (، سیاه بادام    )زند

که یکی از امـشاسپندان اسـت بـا اسـب سـیاه ظهـور        ) اندیش  یعنی نیک (کنم که در فرهنگ اساطیری، بهمن       
 حتی بـرای یـک واژه یـا    ،شود که در فرهنگ غنی ایرانی بنابر تحقیقات استاد عمادی آشکار می    .خواهد کرد 

واژۀ سیاه و سیاهی    «گذریم ــ چه معانی و مقاصدی نهفته است؛         آن می رنگ سیاه ــ که ما به آسانی از کنار          
) بروانان(رو  از این .  بود )درگ سالاران (آن  معنای ارجمند داشت و سنگستانی در کوههای البرز و قفقاز جای            

سـیگان  سیا. ها آمده اسـت   گفتند که در تاریخ   می) سیابجه: سیاسیگان(های دیگرشان   را با یکی از معناها و نام      
که گواهی از دوران    ... دار سیستانی یا دیلمی   اهگپاس جامه در سنگستان و سنگر و     یعنی اسواران و سپاهیان سیاه    

ای برتر از انسان را گالش، اسطورهنهادند و سیاه نام دختران و پسران دامدار کوهی را سیاه می        ... شوندمادها می 
 ایـن    ٣٧.» است اوستایی بوده ) دُرواسبیا  ( چیزی همانند گئوس     انگاشتند که های اهلی و جنگلی می    پاسدار دام 

 دارد کـه  گان ریـشه در فرهنـگ گذشـت        شـاید   و درنظر بگیریم توانیم در معنای لغوی آن      را حتی گاه نمی   نام  

                                                  
 .به معنی سرو اشتباه گرفت» سَلمْ«آن را نباید با » سَلَمْبار«با توجه به تلفظ کنونی  .٣٥

هـای    نام خود او، سیامرد نام پدرش و لیلی منسوب به لیل که یکی از دهکده                جلال: جلال بن سیامرد لیلی   . د مردِ جلال، یعنی جلال سیامرد     سیا .٣٦
 ).٤٨٤ و ١٨٢تاریخ گیلان و دیلمستان، ص (لاهیجان است 

 .٣٤٨، ١٥٠-١٤٩ ص /عمادی، چند صد نام دریای خزر .٣٧



 ١١

 و کـاربرد    تنهـا از معنـا    اجمـالاً و     آنچه    بنابر ٣٨.استمنطقه    بین دو  نهایتاً به معنی شهر، پادگان و حدّ مرزی       
ن که ـ هـای نامگـذاری یـم و از  ورزغفلـت  خـود،    این فرهنـگ پربـار       ازدریغ است که     ،یاه برشمردیم واژۀ س 

 . سود نبریم،پیشینیان
در   ]یا جای خرمّ[ شات همان شاد و خرمّ کنونی ،را پسوند مکان در نظر بگیریم» ان« چنانچه :شاتان. ٣٤

همچنـین ایـن واژه    .عنای شاد و خرمّ استهای پهلوی به صورت شات به همان م       زبان فارسی است که در متن     
دژ بـر     براساس تحقیق نگارنده، میمـون    . است داشته کاربرد یمعن نیهم به šiyātaدر فارسی باستان نیز شیاتهَ      

جالب است حمدالله مستوفی در ظفرنامه برای این جایگاه، همین معنای شاد            . بلندای این کوه ساخته شده است     
 آن در کـه  یانسخه نیترکهن. نگردد زدشمن کسی پادشا   / فزا قلعۀ دلگشا    ر این جان  ب: و خرمّ را خواسته است    

 ـ ۀنوشـت  تصریح دارد  که ق٧٣٨ به مربوط است یانسخه ،است شده اشاره یجا نام نیا به  بـن  حـسن  ابـن  یعل
 ـا ثبـت . اسـت  شده نوشته هیسلطان شهر در یآو نیالد شمس مولانا دستور به و است الحافظ یالحسن یالرض  نی
 المـوت  ۀقلع ـ از بالاتر متر ١٧٥٠ ارتفاع با شاتان قلعه. ٣٩است آمده آن شاته صورت به نسخه نیا در یجا نام

 در یا قلعـه  نـام  شاتان، درخور توجه است که   . دارد دید و اشراف منطقه در موجود یاههقلع ۀهم به و است
  ٤٠. نیز هستبکر ارید

نزدیکی باغ دشت؛ محل تلاقی رود الََموت و رود طالقان در درۀ  نام روستا و چراگاهی در :٤١غُوره دَر. ٣٥
، مجموعـۀ ناصــری  )٣٣ص (نـام ایـن مکــان در مجمـل رشـوند     . شـیرکوه، در جنـوب غـوره در واقــع اسـت    

 .در ردیف آبادیهای رودبار بشمار آمده است) ٣/٣٩٣( و تعلیقات جهانگشا جوینی )٤/٦٤/مجلد(
 شـاید ) آهنگری و مسگری  ( به معنی آتشگاه     qwrgکه در زبان پهلوی     ، غوره، از غور     »غوره در «ی  جا نام
). ٢/٢٤٥٠معین،  (جای فرو رفتن آب، محل غور، منزل، جایگاه         : رگاهغو؛   یا دروازۀ آتشگاه   ه یعنی در  ،در غوره

مین واژه غـوره باشـد   از ه) آهنگری و مسگری( به آتشگاه kūru اکدّی qwrg ـ مانوی   پ[ kūrāشاید کوره 
، کوره رود، کوره معدن، کوردشت نزدیـک بـه         )٤٢ای بر لب آب سفیدرود      دهکده(کورکه  ). ٣/٣١٢١معین،  (

 کوره در فرهنگ سخن، به معنی روستای کوچک و دورافتاده و خرابه با امکانات نـاچیز؛                 ٤٣.همین معناست 
 . راه باریک و دورافتاده که عبور از آن معمولاً دشوار است

. ٤٤.به معنی دژ خورشید؛ دژ خورشید در بلندای روستای کوچنان الموت واقع است            : خُرَنْدِژْیا  فَرَنْدجِْ  . ٣٦
این مرکز دفاعی، که ظاهراً توسط اسماعیلیان الموت ساخته شده، برای حفاظت از موقعیت شاتان در منطقـۀ                  

                                                  
 .١٣٠همو، عمادی، ص  .٣٨

 .نشین دانند به معنی شاه می» شاهتان، شاهتون«اژه را اهل الموت، این و .٣٩

 .، چاپ حروفی و عکسی١٦٠-١٥٣، ص ١٣٨٥ تهران؛ /مجیدی، میمون دژ الموت .٤٠

 .جا افزود مرحوم سلیمان احمدی دیکینی با آوردن آب شاهرود به این مکان، به نوبۀ خود بر رونق و آبادانی آن .٤١

 .٢١٩ص / تانمیرظهیرالدین مرعشی، تاریخ گیلان و دیلمس .٤٢

 ).٢٠٢، ٨٨، ٢٥القلوب، تصحیح لسترنج، ص  حمدالله مستوفی، نزهة .٤٣

 .١٢٢ص /التواریخ الله، جامع رشیدالدین فضل .٤٤



 ١٢

توانـد  جای یعنی فرّ یا خـرّ مـی        ن نام همچنین بخش نخست ای   . سر بوده است    تارولات از جانب شمال کوه لانه     
 ... به معنای شکوه، عظمت و،ره زبان پهلوی باشده و یا خوّمخفف فرّ

ظاهراً . یا قوسطین آمده است تر این نام جای به صورت قسطین     در منابع قدیم   :، قستین ین؛ قوسطین طقس. ٣٧
 بـه معنـی مرکـز یکـی از نـواحی            پسوند مکان، » ین«: جزء دوم است و    kustست  معربّ کُ قسُط،  : جزء اول 

رود که مقیّد بـه رودی اسـت          ینطقس. شناسیم  ین می طدو روستای دیگر در رودبار به نام قس       . جغرافیایی منطقه 
قلعه بدان بـاز شـناخته       لار که به سبب نزدیکی قلعۀ لار واقع در کوه           ینطگذرد، دیگری قس    که از کنار آن می    

 .شود می
با توجه به موقعیّت جغرافیایی ایـن ناحیـه،         . ی یکی از نواحی ششگانه رودبار     نامی است برا  : کاتوپرّه. ٣٨

دامنه و بلندای   = پَرّه  + میان، داخل   = تو  + مخفف کوه   = کا  : توان ارائه کرد این است      معنایی که برای آن می    
منطقـۀ رودبـار، کـه      بدین توضیح اجمالی، کاتوپرّه، یعنی بخشی از دامنۀ بلندا و میانین            ). مقابل کوهپایه (کوه  

 .شود و از دیگر مناطق پیرامون خود متمایز بدین توصیف، حدود و ثغور این ناحیه معلوم می
به نظرم در ایـن نامگـذاری مناسـبت روشـنی نهفتـه             . دارای معانی بسیار است   » کافر«واژۀ  : کافَرکشُ. ٣٩
: آورم سود برده شده به یـاد مـی        جهت توضیح، نخست برخی نامهایی که در منطقۀ الموت از واژۀ کافر           . است

ای استوار و   قلعه(؛ کافر قلعه    )پذیر است ای بلند که دسترسی به بلندای آن به سختی امکان         تپه و قُله  (کافرکول  
ای که صعود به بالای آن جان انـسان سـختکوش هـم را بـه خطـر                  تپه(؛ تپه کافر میران     )سخت تسخیرناپذیر 

= کـافر نعمـت     : و در فارسـی جدیـد     ). کۀ دشوار و سـخت روسـتای فـش        تپ (ک؛ کافر کَشکَِ فش   )اندازدمی
 در کـردی    .جفـاجو = سیاه چشم؛ کـافرخوی     = رحم باشد؛ کافر مُژه     آن که در ستیز بی    = ناسپاس؛ کافر ستیز    

 .کافر و آبشارکافر ها هم با پیشوند و پسوند وجود دارد مانند قلعه ده
: نـک (زمین زراعت، زمین برای کشت؛ مـزرع و مزرعـه           : اما معانی سوّمی هم برای کافر ذکر شده است        

حال اگر به منابع تاریخی و جغرافیایی موجود در باب روستاهای المـوت رجـوع کنـیم،                 ). الاطباءکتاب ناظم 
 از تر، در شمار روستاهای الموت قرار نـدارد، بلکـه  شود که روستای کنونی کافرکش در منابع قدیم    آشکار می 

ای سخت ای که در پای تپه؛ مزرعه٤٥نام برده شده استناحیۀ بالارودبار الموت  ۀ کافرکشمزرع به عنوان آن
ای کـه  از اینرو شاید بتوان گفت، کافرکش، یعنی مزرعۀ کشت و کار دشوار، مزرعه     . و دشوار واقع شده است    

وت واقـع   های دشوار و در عین حال قابل کشت دارد به جهـت آنکـه در کنـار رودخانـه شـاهرود الم ـ                     زمین
بنـابراین بـا    .  بپنداریم در این صورت مخفف کشت اسـت        kešجای را کِِش     چنانچه بخش دوم این نام    . ٤٦است

                                                  
این بـدان معنـا اسـت       . در فهرست اسامی هر ناحیۀ الموت، اسامی آبادیهایِ دارای مسکون از مزارع غیرمسکون جدا از هم گزارش شده است                   .٤٥

؛  در کتـاب مجمـل   )٣/٣٩٠تعلیقـات جهانگـشا جـوینی،    ( ق ــ از مزارع آباد ولی غیرمسکون بوده اسـت      ١٣٥٥ ــ   که این مکان در آن تاریخ       
در بـاب تفـاوت و سـیر مزرعـۀ مـسکون و             . از این روسـتا و مزرعـه کـافرکش ذکـری نیـست            ) ق١٢٩٦(و کتابچۀ روستاها    ) ق١٢٧٦(رشوند  

 ).٢/٨٥ادگارهای یزد، ایرج افشار، ی :  غیرمسکون، دستگره، کشتخوان و باغ با یکدیگر نک

به همـین سـبب آن را       . دین بوده است  برخی اهالی با توجه به کلمه کافر، معتقدند که در این روستا سنگی است که محل جنگ با کافران بی                    .٤٦
 .اندکافرکش نامیده



 ١٣

 تصور کنیم به معنی مزرعه است که در         kašضمناً اگر آن را کَش      . معنی کافر به معنی مزرعه همخوانی دارد      
 .ای بزرگ واقع شده است تپهۀکشاله یا دامن

 . باغ کلایه یعنی جایگاه باغ؛، جایگاهمحل، ده: کلاِیه. ٤٠
 یعنی قارچ؛ با ترسیم شکل ظاهری و هلالی آن، ظرافت و دقتی را که در این نامگذاری :»کمان گوش«. ٤١

 . توان دریافتملحوظ شده است، می
بوده است gôshak تلفظ قدیم در فارسی به گاف فارسی و واو مجهول و فتح شین گوشکَ  :گکوشْ. ٤٢

وجود چند آرامگاه در گوشه      .قصر رفیع و مشکوی    جای بلند، : معنای آن  .شود   که امروز تلفظ می    نه کوشک 
و کنار این روستا، و توجه به چگونگی دفن مردگان و اشیاء درون مـزار، کـه مـواردی از آن مـشاهده شـده           

 کـوفی، همـراه بـا    هایی به خط است، و نیز وجود شماری از سنگ مزار از نوع سنگهای آذرین مزینّ و نوشته  
هـای کهـن      نواز و مصفّای آن، همگی حکایت از این دارد کـه ایـن روسـتا از محلّـه                   موقعیت جغرافیایی چشم  

 . واقع است اوانۀدر نزدیکی دریاچاین آبادی . منطقه بوده است
؛ ) بنُ کوه  =مقابل کوهپایه   (های نوک کوه بلند       های بالایی کوه، قسمت     ستیغ و دامنه  به معنی   : پَرّهکوه. ٤٣
از ولایـت طالقـان و کـوه بـرۀ          ... و دهدار ابوعلی زواری که داعی سیدنا بود       : آمده) ١٤٥ص  (التواریخ    در زبدة 

 .]کرد[ ولایت ری مردم بسیار دعوت ]پره[
کوه یا مکانی که فاقد علف و       : ریشه؛ خاص، خاذ، خاس   : کینه: کینه خاص یا کینه خاس یا کینه خاذ       . ٤٤

 .  آبادی در الموتدرخت است؛ نام یک
جای تعجب است اما گفتنی است که نام این روستای کهـن و تـاریخی و بـا                  : ٤٧گازُرخْانْگازُرخانی،  . ٤٥

موقعیّت خاصی که دارد و در پای قلعۀ مشهور الَمَوت واقع شده، در هیچ یک از منابع موجود پـیش از دوران      
دهـی  «از آن به عنوان     » سیدنا حسن صباح  «تنها در کتاب    . ندیده است تاکنون  یا این بنده    . شود  صفویه دیده نمی  

یاد شده که » ٤٨ق در پای قلعۀ عید قیامت برگزار گشته است٥٥٩در پایان الموت و یا میدان مصلّی آن که در          
در کتیبۀ مسجد گازرخانی که به یاد تجدید عمـارت آن توسـط             . قطعاً مقصود همین روستای گازرخانی است     

نخـستین مـتن    . ٤٩ق نصب شده نیز نام گازرخانی نیامده اسـت        ٨٥٢حسینی در   سیدمحمد ال  بن   سید رکابزن کیا  
مکتوب یعنی پاره برنجیّ سر بیرق و کتل مسجد است، که تصریحاً از سادات گازرخانی ساکن آنجا نام بـُرده                    

 .٥٠ق است١١٢٩تاریخ این نوشته . شده
ق و  ١٣٥٥ از   ٥١.دیهای منطقه، گازرخـانی اسـت     نام واقعی این روستا، در تمامی اسناد مربوط به اسامی آبا          

                                                  
 .!!شنیده و ضبط کرده است!! خانم فریااستارک به اشتباه گازرخان را قیصرخان .٤٧

. ١٦٧-١٦٦،  ١٦٤، ص   ١٣٥٦پژوهشگاه علوم انـسانی،     : پژوه و مدرس زنجانی، تهران      تصحیح دانش / الله همدانی، جامع التواریخ     ضلرشیدالدین ف  .٤٨
 .شود دژ الموت بازخوانی شده نیز نام گازرخانی دیده نمی در چند رسالۀ کهن که در کتاب میمون

 .١٥٥ و ٧٥، ص ١٣٨٣پیام فرهنگ، : رشت/ نسمی، محمدتقی، بازماندۀ میراث اسماعیلیه در ایرامیرابوالقا .٤٩

 .٩٧، ص ١٣٦٢طهوری، :  تهران/ در رشته کوههای البرزستوده، منوچهر، قلاغ اسماعیلیه .٥٠

شـاه    ؛ فرمان ناصـرالدین   )١٦٤مجلد چهارم، ص    (ق؛ مجموعۀ ناصری    ١٢٩٦ دهات و خالصه و موقوفات مورخ        ۀکتابچ: عنوان اسناد چنین است    .٥١
←  



 ١٤

اندکی پیش از آن، آهسته آهسته گازرخان با نام دومّ، در کنار گازرخانی خودنمایی و سپس جـایگزین شـده                    
  .٥٢است

 بـه معنـی     خـانی امـا    .م جنبانک شوی و پرندۀ دُ   رخت: به ظاهر به دو معنا است     از لحاظ لغوی     گازراما  
هم دانسته  ) پسوند مکان (= خانی را مزید مؤخرۀ امکنه      نامه،    خدا در لغت  ده.  است ۀ آب  چشم  حوض، قنات،
، کاروانسرا، آتشکده، )لقب مالکان(خانه، خان : ، معانی گوناگونی داردخان .خانی، چاه خانی چون سیاه . است

نگیـز  ا با توجه به موقعیت گازرخان، همۀ معانی بالا برای نامگذاری این روسـتا وسوسـه            .کندوی زنبور عسل  
 قلعۀ الموت، محلّـی مناسـب       ها و مرکزیت برای حکمروایی در     های آب فراوان، جایگاه خان    سرچشمه: است

بـه دو نکتـه توجـه    اما اجمالاً بایـد  ). به علت وجود کوههای سرسبز و سر بر فلک کشیده    (برای تولید عسل    
اکسید کربن ین که از آن گاز دیشناسی به معنی سوراخی در پوستۀ زمگازخان در علوم زمینیکی آنکه : کرد

نیز ظاهراً مقصود جـای نـوعی سـنگ        ) از توابع ساوجبلاق  ( افزون بر این، نام جای گازرسنگ        .شودخارج می 
تو پاک باش و مـدار،      : سعدی در گلستان فرموده   ). ٢/١٩٣٥فرهنگ معین،   (گویند    است که آن را گازران می     

  از در اینجا گازران جمع گازر است و شاید مراد        . ان بر سنگ  ازرزنند جامۀ ناپاک گ   /ای برادر، از کس باک    
گازران نـام دهـی در شهرسـتان    . »گازرسنگ یعنی سنگ گازر یا گازران« سنگ مخصوصی است ،سنگ هم 

های واقعۀ بسیار مهیـب     دو روستا در منطقۀ الموت به جهت وجود گداخته         ،دوم آنکه نکتۀ  . ساوه نیز هست  
کی از یدر چنانچه . ی یا گازرخانیکی روستای اندج و دوم گازرخان.  متمایز است از دیگر روستاها،آتشفشان

را به معنای محل    توسعّی قائل شویم و آن     ، است  فوران شده  فشان یا چشمۀ آتش   که آتشکده و خانی   معانی خان   
تای آتشفشانی هم بگیریم و بین گازخان و گازرخان هم ارتباط قائل شـویم، آنگـاه شـاید بتـوان گفـت روس ـ                  

 این نام بـا موقعیـت       اشاره شد، چنانکه  ). به معنای عام  (آتشفشان و آتشکده    و چشمۀ   گازرخان، یعنی جایگاه    
همچنین با توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی ایـن روسـتای کوهـستانی و                 . ٥٣جغرافیایی گازرخان مناسبت دارد   

توانـد  مناسـبت نمـی   بی) برهان (ه کو ، یعنی غار و مغاره    )نوعی سنگ ( و گازران    آتشفشانی، یکی از معانی گاز    
شـود  دیده می... هایی چون گنجور، رنجور، مزدور و که در صفت  چنان . /or/باشد، با این توضیح که پسوند اُر      

جای به معنی جایگـاه یـا مرکـز     توان گمان برد که این نام  پسوند صفت دارندگی است و در گازرخان هم می        
 . است آتشفشانه کوهغارغار و مَ
 . به معنی گردنه؛ نام یک روستا در بابا منصور رودبار: گِریْوِه. ٤٦
ه از نواحی شـشگانۀ رودبـار       دو ناحی   اکنون نام  .به رنگ لاله، کوهی قرمزرنگ    ) لاله بژم  (:بشملاله. ٤٧
 .استشرقی الموت 

                                                                                                                    
فهرسـت ملـک،    (١٢٥٥بحـر الانـساب کتابـت    ) ١/٢٦١فهرست مدرسۀ فیـضیۀ قـم   (ق ١٢٤٢الاصول کتابت در     الم؛ در کتاب مع   ق١٣١٢مورخ  

 .در گازرخانی کتابت شده است) ٢/٤٨

؛ این صورت اسامی توسط شیخ محمدعلی ثابت المـوتی تهیـه و در اختیـار علاّمـه قزوینـی                    ٣/٣٨٩مقصود در تعلیقات جهانگشا جوینی است        .٥٢
 .قرارگرفته است

 ).٦٢آورد ستوده، ص ره( از اهالی معتقدند گازرخان، نام شخصی است که اول بار این آبادی را بنا کرده است یرخب .٥٣



 ١٥

 . کاری، نام روستایی در الموتان، به معنی جای برنج+ از لام : لامان. ٤٨
ایـم کـه در روزگـاری دور، دو طایفـۀ نامـدار           در باب نامگذاری این قلعه از یاد برده       : سَرْمهِلَمْسَرْ، لا . ٤٩

شناسـیم زنـدگی    سر مـی  را به نام لمسر یا لامه     ای که آن  نام لامسالار و رشاموج از ساکنان همین قلعه       دیلمی به 
در این منطقه بـه معنـی   » لام«بر این  افزون .کردند و چه بسا که این نام را یکی از دیگری وام گرفته باشد        می

کاری روستای رازمیـان، منـصورباغ و شهرسـتان قـرار             کاری است و لامسر بر بلندای زمینهای برنج         جای برنج 
 .دارد

 .، به معنی ماه آمده است»ماونگهه«چنانکه در اوستا .  به معنی ماه در دیلمی است:»مانگْ، مونگْ«. ٥٠
ریـشه در   شـود و ظـاهراً      تلفظ می » مِرک« که اکنون به همین صورت        است  نام یک آبادی   :»مِِرکْْ«. ٥١

قلـۀ  نخـستین سراشـیبی     تلفظ قدیم آن به صورت مُرُک به معنی آرنج کوه و یا مکانی در               .  اوستایی است  زبان
گردنۀ رودبار واقـع اسـت نیـز        آغاز  این معنا با موقعیت جغرافیایی این روستا که در          . مرتفع کوه است  گردنۀ  

بـه معنـی    نیـز    ـــ     ورزند ــ که برخی بر آن اصرار می       mvrvɤā اواژۀ اوستایی مرگه یا مرغ    . ٥٤ناسب دارد ت
 یعنـی مرغـزار     ، در کردی هم مِِرگهَ به معنای مرغزار آمده و مرگه سـور            .٥٥مرغزار، جایی سبز و خرم است     

 .قرمز
در . رودبـار شهرسـتان جـاری اسـت       ویـارِ    و نام رودی بزرگ که از ستیغ کوه روستای هیر        : رود  نَینهِ. ٥٢

تاریخی مهمی را بـرای مـدافعان و نهایتـاًَ           ای وسیع ــ نقش     مند کردن منطقه    حقیقت این رود ــ افزون بر بهره      
 التـواریخ بـه نقـل از         جامع در کتاب . ایفاءکرده است ) سر  سر، لنبه   یا لامه (استواری و پابرجایی قلعۀ مهم لمسر       

قلعۀ [سیدنا فرمود تا آن     ... «:  از این رود چنین یاد شده است       ،)١١٦ص   (»حسرگذشت سیدنا حسن صبا   «کتاب  
 که در دو فرسنگ و نیم بعُد مسافت بود، جوئی در سنگ ببریدند و               ٥٦رود   را عمارت کردند و از نینه      ]لمسر

 رودخانه نـام    شناسیم تا   رود نمی  نینه کوهی به نام     ، از آنجا که در این منطقه      .»...از آنجا آب به سر دژ آوردند      
رود، یعنـی رودی کـه    ست که نینـه ن سبب این نامگذاری را باید این دا،گرفته باشد، بنابراینم خود را از آن وا   

آیـد و جـاری       کوه، از پیشانی کوه بیـرون مـی         بلندای کوه، از مردمک چشم     ها از   مظهر آن به صورت چشمه    
دهد،  رود را تشکیل می    ک بهم فوران و رودخانه نینه     رود که از چند نقطه نزدی        نینه با توجه به مظهر   . شود  می

                                                  
آباد زمانی که اهالی از شیراز به خرم. ١: دربارۀ معنای مرِگ!!: اندمعنا، ببینیم چه زشت مناسبتی بافتهتوجه کنید در باب این نام کهن و خوش      .٥٤

تواند بکند، بنـابراین نـام      خواهند لفظ ملک را به کار برند اما زبانشان این کلمه را درست ادا نمی              شوند می کوچانیده می و سپس به این منطقه      
ق ٥١٨حسن صباح در    (ای وجود دارد در زمان جنگ حسن صباح با هولاکوخان           در نزدیکی روستا رودخانه   . ٢گیرد؛   به خود می   Mergمرگ  

در اثر گذشت زمان    . شوندافتند و به رودخانۀ مرگ معروف می      میها در این رودخانه   کشته)! ق بوده است  ٦٥٤فوت کرده و حمله هلاکوخان      
نگـاری المـوت، تـألیف    مـردم (شود که همان مرک در لجهۀ محلی است نام این روستا به علت نزدیکی به رودخانۀ فوق به مرِگ معروف می            

 ).٤٣-٤٢، ص ١٣٨٤ پایگاه پژوهشی الموت،: اکبر حمیدی، قزوینعلی

فرهنگـستان زبـان و ادبیـات فارسـی،     . دوسـت های ایرانی نو، محمد حسنها و گویشنامۀ دهخدا؛ فرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبان لغت: نک .٥٥
١٣٨٩.( 

 .رود رود، دینه رود، وارینه رود، ریته رود، نرینه ته: های مختلف دارد های جامع و زبده، ضبط این رود در نسخه .٥٦



 ١٦

 ٥٧ .یابد این نامگذاری برای مشاهده کننده معنا می
اکنـون نـام یکـی از آبادیهـای رودبـار       . دار، محلـی در پـایین قلعـه        پایین زمین ناهموار و شیب     :وَرَبنُْ. ٥٣

 .همجوار روستای اوان
ر دامنۀ کوه، چه ور به معنی پهلو، دامنه و گیل در دیلمی ظاهراً به معنی محلی د): گیل+ ور (وَرگیل . ٥٤

 .به معنی پشته و تل و تپه یا کوه است و این معنا با موقعیت جغرافیایی این روستا مناسبت کامل دارد
 با اصالت ،که ساکنان غالب آن مراغیان هستند     شرقی   است در رودبار الموت       کهنی نام روستای : وشَته. ٥٥

کنند و براساس   زندگی می این منطقه    مراغیان رودبار که در چندین آبادی        ۀ در باب طایف   ؛مایززبان و آداب مت   
 انجـام شـده     یهای بسیار سودمند  اند، پژوهش  وارد شده  سرزمین امن های نخستین اسلامی به این      منابع، در قرن  

ی آنان به دین و راستگویی و پایبندو نیز   آلایش و پاکیزه    و زندگی ساده و بی     باورهای کهن    ،به هر روی  . است
 تهشی ـکنـد کـه وشـته همـان وه         معنای نام این روستا به ذهن متبـادر مـی          ۀکرداری، این گمان را دربار    راست

)vahišt( ؛ بهترین، جایی خوش آب و هوا و فراخ نعمتبهشت زبان اوستایی و فارسی باستان است به معنای. 
 و فارسی باستان به معنای کـشت و کـار باشـد کـه وشـته                 اوستایی varvzهمچنین شاید این نام از ریشه       

 .رود یعنی محل کاشته شده یا محل کشت و کشاورزیصفت مفعولی از این ریشه به شمار می
این نام  حیفم آمد   . گذارند به معنی مَتَرسک؛ در مزارع برای دور کردن حیوانات وحشی می           :هَراسانهِ. ٥٦
 .در این گفتار نیاورمواژه را 
هـای کهـن   ک؛ هر در نام+ آن + هر : رسد این نام از سه بخش تشکیل شده است  به نظر می  : هَرانکَ. ٥٧

). نـام یـک آبـادی در خـوی    (؛ هرآباد )آب و هر: هر آب (؛ ابهر به معنی     )نام دهی در قراباغ   (بسیار آمده؛ هر    
هـر دو اسـم   (و هرایجـان  ، هراوچـان  )دهی در اردبیل(، هراه، هرات، هرارود، هرانده   )نام دهی است  (هرآب  

طـور مثـال    بـه . ها بین هر و رودخانه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ است         در این نام  ). مکان و روستا در ممسنی    
: شوند در نزدیکی رودخانه قرار دارند     بیشتر این آبادیها که با هر آغاز می       . هرات، آب هرات از هرارود است     

معنای غالب این واژه در زبانهای کـردی و مـادی           . یاب است  آب و هر به معنی آب آس       .به معنی آسیاب  » هر«
، بدین توضیح، هرآنک )حرف تصغیر(ک ) + پسوند مکان(آن + به معنی آسیاب » هر«: به معنی آسیاب است

هـای  کـاری فـراوان در ایـن آبـادی و آبـادی      های کوچک؛ وجود رودخانۀ المـوت و بـرنج        یعنی محل آسیاب  
 .اب در این منطقه و مرکزیت این روسـتا اسـت و نامیـده شـدن آن بـه آسـیاب       توجیه وجود آسی   پیرامون آن 

البته بـا تلفـظ ر   (جالب است در کردی هارِ . توجه دیگر اینکه اهالی هرآنک همگی اصالتاً تبار کردی دارند       
 .گله هم به معنای آسیاب دستی کوچک است هاره. فعل هار به معنای خرد کردن و له کردن است) رقیق

 واقع است که چنـین      ۀاگر هریان تلفظ شود به معنای روستایی که در کنار رودخان          : ریان یا هیریان  هِ. ٥٨
ست و هریان در کنار شاهرود رودبار قرار دارد و اگر هیریان تلفظ شود، از همان ریشه هیر اسـت بـه                      هم ه 

طلا، زر،  : گویند) ریانه(= معنای مکان ثروت و زر و گوهر؛ هری یعنی زر و طلا و در سانسکریت هیرانیه                 
                                                  

 .دهم توجه می) ١٤٦-١٤٣ص ... ن نام، خواننده را به پژوهش دکتر عمادی در کتاب دیلمون پارسیدر باب ای .٥٧



 ١٧

 .٥٨بویظروف سکه و نام گل شب
ضبط آن در زبـان  . ٥٩جای خزاین و ذخایر:  در زبان دیلمی به معنی ثروت و دارایی است؛ مانهیر  :هیر. ٥٩

 ٦٠ .پهلوی خیر است به همان معنی دارایی و خواسته
بنـابراین  .  و گردنه اسـت     کوهی در جنوب خاوری آبادی فیشان الموت شرقی که دارای دو یال            :یالان. ٦٠

کـه بـه    (مالیات دیوانی از عوایـد کـوه یـالان          ) ٥٨ص  (خان رشوند در کتاب مجمل رشوند         گزارش محمدعلی 
 .ق یک تومان و یکهزار دینار بوده است١٢٧١در ) اشتباه سیالان خوانده و چاپ شده

ای که در این منطقه بـه نـام         قلعهدر  را  مورد نظر   » نوذر«این نامهای خاصّ گاه راهنما هم هستند، تا مثلاً          
 ه رودبـار  ای است از وجود معـدن گـچ و نمـک در منطق ـ            نشانه» نمکان«و  » لاتگچ«یا نام   . اوست، بشناسیم 

 . الموت
رهرو را از راهی شاید به کنایه ؛ کوچنان و دِکدشت به ملک واقع در ، کوه ی در تیغراه: »٦١شراه بُزکُ «

حتّی بُز که باریکترین راههای کوهـستانی را        طوری که   به .کندمطلع می سخت و ناهموار که در پیش روست        
 .افتد و ممکن است جان خود را به خطر اندازدبه سختی می ،کوه تیغراهِن اینوردد، در عبور از درمی

: دهـد؛ ماننـد   گاه نامی خاص، چگونگی تغییر و تلفظ برخی نامها را در مرور ایّام بـه خـوبی نـشان مـی                    
 که بر دامنۀ زمین     مکانیبوده که به معنی     » شُتوُرخان«کی از معانی برگرفته شده از       ی، که احتمالاً    »خانشُتُر«

 به تعبیری دیگر، به علت وجود رودخانۀ بـزرگ المـوت و قـرار گـرفتن بـین دو         ؛٦٢دار واقع شده است   شیب
که ممکن است در » سفیددر« و یا .حوادث دور بماند  تا ازدهبودر دامنۀ کوه شمالی آن واقع      محل آبادی   کوه،  

 . ٦٣بوده است و یا دستجرد که معربّ دستگرد است» سفیددژ«تر دوران پیش
شناسی در این منطقه، ما را بـه شـناخت هـر چـه              سرانجام باید یادآوری کرد که مطالعات ارزشمند زبان       

گـی ایـشان، راهنمـایی خواهـد        های تاریخی حاکم بر این سرزمین و آثار تاریخی و فرهن          بیشتر اقوام و سلسله   
  .کرد

                                                  
 .٦٢-٦١، ص ١٣٨٨نشر آموت، :  تهران/دوازده گل بهاری. عمادی، عبدالرحمن .٥٨

 : تهـران  /...ده گـل بهـاری    عمـادی، دواز  : ، نیز نـک   ٦١، ص   ١٣٦٦ خاور،   : تهران  به تصحیح عباس اقبال آشتیانی،     /ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان    .٥٩
 . ٦١، ص ١٣٨٨آموت، 

 .١٣٤٦ بنیاد فرهنگ ایران، : تهران/وشی، بهرام، فرهنگ پهلوی فره .٦٠

 .  به معنی پشتۀ بلند، تیغ کوه نیز هستBAZبز  .٦١

 .بوده است» بیلوادشت«نام پیشین این آبادی  .٦٢

 بـه  سرکارخانم بهاره بـادافراس  در تألیف این نوشته و نیز       ره نفیسی سرکارخانم دکتر ناد  دریغ    داند در اینجا از راهنماییهای بی       وظیفۀ خود می   .٦٣
 .آرایی این مقاله، تحمل کرد، سپاسگزاری کنم خاطر بردباری که در تایپ و صفحه


